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ـــتاگرام و من و اینســــ
هـ خوشبختی...!  این‌همـــ

تکتـم دره‌کـی|  هرچقـدر هـم از آپارتمان‌نشـینی و زندگی‌هـای بـدون حیـاط شـكايت داشـته باشـيم، بـاز هم با پیدا شـدن سـروکله 
گلدان‌هـا حال‌مـان خوب و خوب‌تر می‌شـود.  داشـتن چند شـاخه گل در گلـدان یا کاشـتن گیاهي آپارتمانـی می‌تواند بخشـی از طبیعت 
را بـه زندگی‌مـان سـنجاق کنـد. بایـد دسـت‌به‌کار شـویم و با  خاک‌بـازی نیـم‌روزه‌اي چنـد گلدان باصفـا بـرای خودمان دسـت‌وپا کنیم. 
کم‌کـم خواهیـد دیـد کـه اصلًا زندگـی بدون گلـدان بی‌رنـگ و لعاب اسـت، اصلًا خوشـمزه نیسـت. ضمنـاً حواس‌تان باشـد کـه گل‌های 
مصنوعـی اصاًل منظـورم نیسـت، منظـورم همـان گلدان‌هـای طبیعی اسـت کـه روزبه‌روز رشـد می‌کننـد و موجـود زنده هسـتند، اصل 

لطفـش هم بـه همین اسـت که بـا موجود زنده‌اي سـروکار داشـته باشـیم.

روح و روان گل‌گلی

بـاور کنیـم کـه گل‌هـا حـال مـا را خـوب می‌کننـد. بعد 
از دیـدن هـر گل و گیـاه تـر و تـازه‌ای انـگار کـه یکـی 
روح‌تـان را هـم آبپاشـی کـرده باشـد. ایـن چیزهـا فقط 
شـعر نیسـت، دانشـمندان هم بـه نتایج جالبـی در مورد 
تأثیـرات گل‌هـا رسـیده‌اند؛ مثلاً دانشـمندان یکـی از 
دانشـگاه‌های آمریکایـی بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه 
ارتبـاط بـا طبيعـت و لـذت بـردن از مناظـر زيبـاي آن 
راهـي سـاده، اما مهم برای كسـب آرامـش و تلطيف روح 
و روان آدمـي اسـت؛ البتـه كاشـتن گل و گيـاه يا گرفتن 
هدايايـي مثـل گل بیشـتر از هرچیـز دیگـري می‌توانـد 

باعـث شـادی و طراوت‌مـان بشـود. 
پژوهش‌هـای دیگـری هـم هسـتند کـه نشـان می‌دهـد 
خريـدن گل، كاشـتن گل و گيـاه و بـه طـور كلـي نـگاه 
كـردن بـه گل باعث برانگيخته شـدن احسـاس شـادي، 
آرامـش و طـراوت، مثبت‌انديشـي و دوري از غـم و اندوه 

مي‌شـود.
از  بعضـی  كـه  اسـت  تـا جایـی  مثبـت  تأثیـرات  ایـن 
روان‌شناسـان مطـرح دنیـا گفته‌انـد اگـر روح‌تـان حالت 
تعـادل نـدارد بـرای آن‌که بـه حالت مناسـبي برسـد، به 
گل‌هـا نـگاه کنید. چـون هر بار نگاه كـردن به گل عاملي 
بـراي ايجـاد يـك اتصـال عصبـي مثبـت در مغز اسـت.

دانشـمندان می‌گوینـد نـگاه کـردن بـه گل‌هـا، هدیـه 
دادن یـا هدیـه گرفتـن آن‌هـا باعـث ایجـاد چنـد حالت 
روانـی خیلـی خـوب می‌شـود؛ مثلاً ایجاد حـس نگرش 
مثبـت بـه زندگی، احسـاس شـادی و رضایت، احسـاس 
و  مشـارکت  حـس  سـرزندگی،  آرامـش،  و  صمیمیـت 
دوسـتی. بـا این‌همـه تأثیـرات مثبـت و دوست‌داشـتنی 
دیگر دسـت روی دسـت گذاشـتن خیلی کم‌لطفی است. 

گل‌ها را ورق بزن

راسـتش بعضی‌هایمـان کلًا آدم‌هـای جوگیری هسـتیم؛ 
گلـدان  چنـد  داشـتن  بـا  می‌گیریـم  تصمیـم  مثلاً 
می‌رویـم  بعـد  کنیـم.  عـوض  را  اتاق‌مـان  حال‌وهـوای 
چنـد گونـه نـادر گل و گیـاه می‌خریـم کـه مخصـوص 
مناطق اسـتوایی اسـت و بهترین شـرایط برای رشـدش، 
رطوبـت بـالاي 40درصـد اسـت و از جنگل‌هـای آمازون 
آن را آورده‌انـد. خیلـی هـم شـنگولیم که به‌بـه و چه‌چه. 
روزهـای اول هم کلی از داشتن‌شـان لـذت می‌بریم، ولی 
کم‌کـم متوجه می‌شـویم که انـگار گل‌هـای نادرمان یک 
چیزی‌شـان شـده اسـت. حال‌شـان خـوب نیسـت. اول 
فکـر می‌کنیـم دارند بـه محیط جدیـد عـادت می‌کنند، 
ولـی بعـد از مدتـی متوجـه می‌شـویم کـه کلًا بـه مـرز 
نابـودی رسـیده‌اند و تـا دسـت بجنبانیم گیاه زبان‌بسـته 
از بیـن رفتـه اسـت. علـت ایـن ماجـرا ایـن اسـت که ما 
بـدون شـناخت و مطالعـه وارد بـازار گل‌ها شـده‌ایم. باید 
از قبـل گل‌هـا را بشناسـیم و گلی را بخریم که با شـرایط 
آب‌وهوایی شـهرمان جور باشـد، میزان رطوبت هر شـهر 
بـا دیگـری فـرق می‌کند، بايـد بدانيم كـه دمای هـوا در 
روزهـای مختلف سـال چگونه تغییر می‌کند، مهم اسـت 
کـه گل را داخـل اتـاق بگذاریـد یـا می‌توانیـد آن را روی 
تـراس یا ایـوان هم قـرار بدهید؟ حتی ممکن اسـت یک 
گل بایـد کنـار پنجره‌های رو به جنوب باشـد و گل دیگر 
لازم داشـته باشـد که کنـار پنجره‌های رو به شـمال قرار 
بگیـرد. این‌کـه گل بیچـاره دسـت‌وپا نـدارد تـا جایش را 
معلـوم کنـد دلیل نمی‌شـود شـما هـم هر جایـی دل‌تان 
خواسـت آن را قـرار بدهیـد. پـس قدم اول این اسـت که 
شـرایط محیـط زندگی‌مان را بشناسـیم و بـا توجه به آن 
بتوانیـم گلـی را بخریـم که عمر بیشـتری داشـته باشـد 
و بتوانیـم به‌خوبـی از آن مراقبـت کنیـم. بـرای ایـن کار 
مجله‌‌هـای اینترنتـی وجـود دارد کـه اطلاعـات کاملـی 
از انـواع گل و گیـاه را در اختیـار شـما قـرار می‌دهـد و 
می‌توانیـد به‌راحتـی اطلاعـات زیـادی در مـورد گل‌ها به 

دسـت بیاورید. 

خانه گل کجاست؟

گل‌هـا را جلـوی چشـم بگذاریـد، قـرار دادن آن‌ها پشـت 
پـرده و هـر جـای دیگـری کـه دیـده نمی‌شـود، باعـث 
می‌شـود علاوه بـر آن‌کـه از تأثیـرات خـوب آن اسـتفاده 
نمی‌کنیـد، رسـیدگی بـه آن‌هـا را هـم فرامـوش کنیـد. 
ضمنـاً یادتـان باشـد گل‌هـا کم‌کم بـه همان نقطـه‌ای که 
قـرار گرفته‌انـد عـادت می‌کنند، پس بـا تغییـر دادن‌های 

مـداوم جـای گلدان‌هـا روی اعصاب‌شـان راه نرویـد. 
بـا گل و گیـاه، دکوراسـیون خیلی خیلی دلنشـینی برای 
مقـداري  اگـر  البتـه  کـرد؛  خواهیـد  دسـت‌وپا  اتاق‌تـان 
چاشـنی خلاقیت هـم اضافه کنیـد نور علی نور می‌شـود. 
ایده‌هـا و پیشـنهادهای زیادی برای كاشـتن گل در ايوان، 
پشـت پنجره‌هـا، كناره‌هـاي اتـاق و... وجـود دارد کـه بـه 

کمـک آن‌هـا می‌توانیـد خیلی هـم خاص باشـید.

 هوای گل‌ها 

وقتـی گل یـا گلـدان جدیـدي می‌خریـد علاوه بـر آن‌که 
بـه خاطـر زیبایـی‌اش آن را انتخـاب کرده‌اید، حتماً اسـم 
دقیقـش را بپرسـید، ایـن کار باعث می‌شـود برای کسـب 
اطلاعـات در مـورد آن بـه مشـکل نخوریـد. همـان موقع 
خریـد، روش و شـیوه نگهـداری از آن را هـم بپرسـید. در 
مـورد دفعـات و مقـدار آب دادن، عوض کـردن خاک، کود 
دادن، نـور مـورد نیاز و حتی جنس گلدان را هم بپرسـید. 
وقتـی ایـن اطلاعات را داشـته باشـید نگه داشـتن گلدان 

برایتـان خیلـی هـم لذت‌بخش می‌شـود. 

همدم گل‌ها

ایـن را بـاور کنیـد کـه گل‌هـا موجـودات زنده هسـتند و 
بـه عنـوان همـدم زبان‌بسـته روی آن‌هـا حسـاب کنید. با 
آن‌هـا صحبـت کنیـد و حتی آهنگ مـورد علاقه‌تـان را با 
هـم گـوش کنید. خلاصه که علاوه بر رسـیدگی به جسـم 
گل‌هـا، هوای روح‌شـان را هم داشـته باشـید. ایـن ارتباط 

صمیمـی ‌به رشـد گل‌هایتـان هم کمـک می‌کند. 

گل‌های کادوپیچیده

یکـی دیگـر از سـؤال‌هایی کـه بایـد موقـع خریـد گلدان 
بپرسـید، شـیوه تکثیر آن اسـت؛ یعنی همین که چطور از 
گلدان‌تـان، گلدان دیگـري تولید کنید. بعضـی از گل‌ها با 
قلمه زدن و در آب ریشـه می‌کنند، بعضی‌های دیگرشـان 
را بایـد داخـل ماسـه بگذارید. هـر گلی بـرای تکثیر فصل 
خاصـی دارد و در همـان فصل باید ایـن کار را انجام دهید 

تا بـه نتیجه مطلوب برسـید. 
تکثیـر گلدان‌هـا یک فکـر و ایـده اقتصـادی و لذت‌بخش 
اسـت. وقتـی گل و گلـدان شـما بـه حـدی رسـید کـه 
توانسـتید از آن گلـدان دیگري تولید کنید، ایـن کار را در 
گلـدان زیبايي انجـام بدهید و همین تولیـدات خودتان را 
بـه دیگـران بـا مناسـبت و بی‌مناسـبت هدیـه بدهید. هم 
کاري اقتصـادی اسـت و هـم این‌کـه بـا گل هدیـه دادن 
همـه آن احساسـات مثبـت را هم به کسـی که دوسـتش 

داریـد، هدیـه داده‌اید. 

»گلدان‌بازی« حال دل‌تان را خوب می‌کند

روحت را آبپاشی کن!
گل‌ها را جلوی چشم بگذارید، قرار 

دادن آن‌ها پشت پرده و هر جای 
دیگری که دیده نمی‌شود، باعث می‌شود 

علاوه بر آن‌که از تأثیرات خوب آن 
استفاده نمی‌کنید، رسیدگی به آن‌ها را 

هم فراموش کنید

یکی دیگر از سؤال‌هایی که باید موقع خرید 
گلدان بپرسید، شیوه تکثیر آن است؛ یعنی 

همین که چطور از گلدان‌تان، گلدان 
دیگري تولید کنید.

شماره 452

چهارشــنبه 25 مــرداد 1396  |   23 ذی‌القعــده 1438  |   16 آگوســت 2017

ضمیــمه دختــرانه

شوهای غیرمجاز هم بازار را خراب 
کرده‌اند و هم فرهنگ را

لباس‌های 
زیرزمینی

دخترهای مردم

چند رقمي 
هستي؟

24

اگر آدم خوشبختی 
یادش برود

4پونه نیکوی

روحت را
آبپاشی 
ــن! ک

»گلدان‌بازی« حال 
دل‌تان را خوب می‌کند

همه‌چیز درباره راه‌اندازی نشریه تابستانی

قر عه ‌کشیدند
گرفتار شدیم رفت...!
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نگاه کردن به گل‌ها، هدیه دادن یا هدیه 
گرفتن آن‌ها باعث ایجاد چند حالت روانی 

خیلی خوب می‌شود



همه‌چیز از یک شیرین‌کاری شروع شد

از آن‌جایـی کـه شـما »آرزو«، دختردایـی اینجانـب را ندیده‌ایـد مـن بـه عنـوان یـک 
گزارش‌نویـس مجبـور هسـتم کمـی ‌ایشـان را بـرای شـما توصیـف کنم تا 
بدانیـد کـه ما بـا چه موجـودی سـروکار داریم و ایـن موجود چقـدر راحت 
می‌توانـد باعـث بدبختـی یـک گـروه دخترانـه و حتـی یـک قبیلـه بشـود! 
آرزو در نـگاه اول یـک دختـر نوجـوان عـادی اسـت کـه موهای صاف شـبیه 
کارتون‌هـای ژاپنـی دارد و چـون معتقـد اسـت شـانه زدن مـو و هـر کاری که 
بـه مـو مربـوط می‌شـود، هـدر دادن وقت اسـت تـا توانسـته موهایـش را کوتاه 

کـرده و بـه قـول خانم‌جـان یـک پـاره اسـتخوان اسـت و با یک دهن گشـاد 
کـه همیشـه خـدا بـاز اسـت، چـون یـا حـرف می‌زنـد یـا می‌خندد یـا داد 

می‌کشـد. بـه نظر ما زیـر موهای سیخ‌سـیخی‌اش مقدار کمـی ‌مغز وجود 
دارد، امـا خانم‌جـان می‌گویـد اتفاقـاً خیلـی باهـوش اسـت، ولـي چون همیشـه 

عجلـه دارد، وقـت نمی‌کنـد از عقلـش اسـتفاده کنـد. اشـتباه نکنیـد آرزو یـک دختردایـی خیلـی 
دوست‌داشـتنی اسـت کـه خیلـي هم مهربان اسـت و بـه قول خانم‌جان دسـتش به خیر اسـت و 

دقیقـاً همیـن تنهـا خصلت خوبـش این‌بار برای ما دردسـر درسـت می‌کنـد. مـا را تصور کنید 
که بعد از یک هفته تلاش توانسـته‌ایم در مسـجد محله خاله پوری نمایشـگاه صنایع‌دسـتی 
ویـژه هنرهـای دسـتی دخترخانم‌هـای محـل راه بیندازیـم. از اول صبـح تـا آخر شـب یک 
نفـس بـالا و پاییـن رفته‌ایـم و کارهـای نمایشـگاه را انجـام داده‌ایـم. آخر شـب خسـته و 
کوفتـه بـه صورت سـینه‌خیز مشـغول جمع‌آوری بقایای نمایشـگاه هسـتیم کـه آرزو رو 
بـه خالـه پوری می‌گویـد: »خاله چقـدر دانش‌آمـوزان مدرسـه‌تون باحال بودنـد.« خاله 
پـوری با شـنیدن اسـم مدرسـه و دانش‌آمـوز گل از گلش می‌شـکفد و می‌گویـد: »آره 
خیلـی بچه‌هـای خوبی هسـتند، مخصوصاً کـه با این سـن کم متوجـه اهمیت درس 
خوانـدن هسـتند و یک لحظه هم دسـت از تلاش برنمی‌دارند.« »نازنیـن« می‌گوید: 
»آره بیچاره‌هـا از قیافه‌هـای داغون‌شـون معلـوم بـود کـه چقدر مسـئولیت‌پذیرند.« 
خالـه از گوشـه چشـم نگاهـی بـه نازنیـن می‌انـدازد و می‌گویـد: »متوجـه منظورت 
نشـدم؟« آرزو خـودش را می‌انـدازد وسـط می‌گویـد: »منظـورش ایـن بـود کـه این 
طفلی‌هـا معلـوم بود بعد از این‌همه تلاش خسـته هسـتند و به کمـی ‌تفریح احتیاج 
دارنـد.« خالـه پـوری از آن مکث‌هـای معروفـش می‌کنـد و بعـد بـه ت‌کتک مـا نگاه 
می‌کنـد و می‌گویـد: »اتفاقـاً امروز کـه دیدم این‌قدر بـا آن‌ها خوب جور شـده بودید، 
ایـده خوبـي بـه سـرم افتـاد.« مـن همان‌طـور که کارتن وسـایل توی دسـتم اسـت، 
می‌نشـینم کـف سـالن می‌گویـم: »نه!« خالـه پوری به سـمتم برمی‌گـردد و به خاطر 

انـرژی کـه از نگاهـش می‌بـارد، فـوری ادامـه می‌دهم: »چقـدر خوب!« خاله سـرش را 
تـکان می‌دهـد؛ یعنـی می‌دانم چقـدر باحالم و ادامـه می‌دهد: »فکر کـردم چقدر خوب 

می‌شـود شـماها و دخترهـای مـن بـا هـم کار مشـترکي انجـام بدهیـد. هم برای شـما 
خـوب اسـت که خیلی بیکار نباشـید هـم برای آن‌هـا فعالیت فوق‌برنامه مفرح به حسـاب 

می‌آیـد!« آرزو دسـت‌هایش را به‌هـم می‌زنـد و از آن دادهـای معروفـش می‌کشـد و جواب 
می‌دهـد: »از ایـن بهتـر نمی‌شـه!« مطمئن هسـتم حتـی آدم فضایی‌ها هم توی سـیاره‌های 

دوردسـت کهکشـان راه شـیری، زبانه‌هـای آتشـی را کـه از نـگاه مـا چهارتـا بـه سـمت آرزو 
شـعله‌ور بـود می‌توانسـتند ببینند، اما خـودش و خاله پـوری آن‌قدر که هیجان داشـتند، متوجه 

هیچ‌چیـز مشـکوکی نشـدند. خالـه پوری بـا دسـت شـانه آرزو را فشـار داد و گفت: »نمی‌دانسـتم 
این‌قـدر مشـتاق فعالیت‌هـای گروهی هسـتی، از این‌به‌بعد هر برنامه‌ای توی مدرسـه داشـتیم خبرت 

می‌کنـم.« آرزو کـه لپ‌هایـش گل انداختـه، بـه خودشـیرینی‌اش ادامه می‌دهـد و می‌گوید: »قابل شـما 
را نداشـت، مـن خیلـی خوشـحال می‌شـوم مـا و دانش‌آموزان‌تـان دورهـم جمـع شـویم و تفریـح باحـال 
دسـته‌جمعی داشـته باشـیم.« صـدای فاطمـه را می‌شـنوم کـه کنـارم می‌گوید: »بـه همین خیـال باش.« 
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خبرگزاری جوان

هر ایرانی 6 دندان خراب

نمی‌دانـم هنـوز مثـل بچگی‌هایتـان والدیـن قبل از خـواب دندان‌هایتـان را چک می‌کننـد یا بـه‌زور برایتان مسـواک می‌زنند یا 
نـه؟ بـه هـر حـال خوب اسـت به فکر سلامت دندان‌هایتان باشـید که یـک وقت خدایی نکـرده سـروکارتان به دنـدان خراب و 
دندانپزشـکی نیفتـد، چـون همان‌طورکـه یکـی از اعضای انجمن دندانپزشـکان ایـران گفته اسـت: »هر ایرانی به طور متوسـط 
شـش دنـدان پوسـیده و کشـیده دارد.« بمانـد کـه فقـط ایـن یـک رکـورد را کـم داشـتیم، امـا از طرف دیگـر ایشـان گفته‌اند 

هزینه‌هـای بـالای درمـان مقصر این‌همـه دندان خراب هسـتند.

 
سیناپرس

تلگرام در خدمت مطالعه

می‌دانیم که مدام پشـت سـر تلگرام و سـایر شـبکه‌های اجتماعی بد و بیراه می‌گویند و والدین مدام به دنبال این هسـتند که 
یکجـوری شـما را از ایـن شـبکه‌ها دور کنند، اما می‌توانید خوشـحال باشـید، چـون ظاهراً تلگـرام کار مفیدي برای مـا ایرانی‌ها 
انجـام داده اسـت. آن‌طورکـه در خبرهـا آمـده بـا در نظـر گرفتن این موضوع کـه کانال‌های فارسـی‌زبان تلگرام به تعداد بیشـتر 
از 555هـزار رسـیده اسـت و درحالی‌کـه روزانـه بیـن 2 تـا 3 میلیون مطلب میـان کاربران ایـن برنامه مبادله می‌شـود، می‌توان 

نتیجه گرفت که تلگرام سـرانه مطالعه کشـور را افزایش داده اسـت.

رئیـس اتحادیـه پوشـاک گفته اسـت دولت بایـد از فعالیت شـوهای غیرمجاز 
لبـاس جلوگیـری کنـد، زیـرا بـدون پرداخـت مالیـات و عـوارض، پوشـاک 

غیرقانونـی را از مسـیرهای غیرقابـل کنتـرل در جامعـه توزیـع می‌کننـد.

شوهایی که زیرزمینی برگزار می‌شوند

در سـالنی که تقریباً پر شـده، موسـیقی ملایمی در حال پخش اسـت. بلندگو 
اعلام می‌کنـد: »برنامـه تـا چنـد لحظـه دیگر شـروع می‌شـود، بـرای همین 
کسـی دیگر از سـالن خارج نشـود. لطفاً از گرفتن عکس با گوشـی یا دوربین 
هـم جـداً خـودداری کنیـد، چـون برخـورد می‌شـود.« اسـتیجي Uشـکل بـا 
صندلی‌هایـی کـه دورتادورش چیده شـده در سـالن بـزرگ تاریکي قـرار دارد. 
همـه زود کاغـذ و خـودکار را درمی‌آورنـد تا به اصطلاح شـماره‌ها را بنویسـند. 
اتـاق تاریـک شـد و تنها نوری که وجود داشـت روی سـن بود. برنامه شـروع و 
مـدل اول وارد صحنـه شـد. همه مدل‌هـا و رفت‌وآمدها مانند شـوهای لوکس 
و پـرزرق و بـرق بود، بسـیار تجملاتـی و زیبـا. مدل‌ها می‌آمدنـد و می‌رفتند و 
تماشـاچی‌ها هـم دائـم در حـال پچ‌پچ کـردن و نوشـتن بودند. حدود بيسـت 
مـدل باری‌کانـدام آمدنـد، رفتنـد و در آخر هم همـه با هم وارد صحنه شـدند. 
جمعیت برایشـان دسـت زدند و نورها روشـن شـد. این تصویر یک شوی فشن 
در اروپا یا آمریکا نیسـت بلکه شـوی لباسـي در مناطق ثروتمند کلانشهرهای 
ایـران اسـت. در این شـوهای لباس‌، لباس‌هـای مارک‌دار خارجـی نمایش داده 
شـده و بـه فروش می‌رود که بیشـتر مشـتری‌های خاصـی دارند. فعـالان بازار 
پوشـاک و تولیدکننـدگان، از ایـن شـوها چه به شـکل خانگی و چه به شـکل 
برنامه‌ریزی‌شـده و بانـد و باندبـازی‌اش شـاکی هسـتند و معتقدنـد این‌هـا بـه 
کسـادی بـازار دامـن می‌زننـد و دولت باید جلـوی این به اصطلاح فشن‌شـوها 
را بگیـرد. از طرفـی هـم کارشناسـان فرهنگـی معتقـد هسـتند با پخـش این 
لباس‌هـا بیـن مـردم فرهنگـی متفـاوت از فرهنـگ پوشـش مـا در جامعـه 
گسـترش پیـدا می‌کند، امـا عده‌ای دیگر مشـکل اصلـی را کم بودن شـوهای 
لبـاس مجـوزدار و عرضـه نادرسـت لباس‌هـای ایرانـی می‌داننـد و می‌گویند با 
عـدم حمایـت مسـئولان از تولیدکننـدگان پوشـاک و گرانـی لباس‌هایـی که 
متناسـب بـا فرهنـگ و ارزش‌هـای ایرانـی تولید می‌شـود، فرصت سـودآوری 
برای قاچاقچیان و واردکنندگان خارجی برندهای مشـهور فراهم شـده اسـت.

فشن‌هایی که خیلی هم فشن نیستند

صنعـت نوپـای مـد در ایـران در سـال‌های 
گذشـته شـروع بـه پیشـرفت کـرده و 

برگـزاری شـوهای لبـاس و مـد تـا 
حدودی طبیعی شـده اسـت. در 

ایـن میان هسـتند خانم‌هایی 
کـه بـدون این‌کـه چیـزی 
بداننـد  لبـاس  و  مـد  از 
تنهـا روی حسـاب اندک 
سلیقه‌شـان و با نـگاه به 
هنرپیشـه‌های  آن‌چـه 

سـریال‌های ماهـواره‌اي می‌پوشـند، سـری به بازارهای کشـورهای اطـراف زده 
و چمدان‌شـان را بـا چنـد تکـه لبـاس تاریـخ گذشـته پـر می‌کننـد و بعد هم 
برمی‌گردنـد و در خانه خودشـان یا آرایشـگاه‌های زنانه و باشـگاه‌های ورزشـی 
شـوی لبـاس راه می‌اندازنـد، امـا وقتی حرف از شـوهای آن‌چنانی در بالاشـهر 
زده می‌شـود، موضـوع دیگـری بـه نـام شـوهای غیرمجـاز لباس‌هـای خارجی 
در میـان اسـت. شـوهایی کـه سـعی در تقلیـد از فشن‌شـوهای ماهـواره‌ای 
دارنـد و بـرای این‌کـه مشـتریان سـاده، اما پولدارشـان را گول بزننـد خرج‌های 
آن‌چنانـی می‌کننـد و ادا و اطوارهـای خارجکـی رو می‌کننـد. هرچنـد حاصل 
کار چیـزی به‌جـز تقلیـد خنده‌دار نیسـت، چون معمـولاً برگزارکننـدگان این 
شـوها قـدرت خریـد لباس‌هـای روز را ندارنـد و پوشـاکی را ارائـه می‌دهند که 
چنـد سـال قبـل در اروپـا مـد بـوده و الان آن‌جـا از مد افتـاده، اما این‌جـا تازه 
مورد تقلید قرار گرفته اسـت؛ البته مشـتریان این شـوها هم شیفته آن چیزی 
هسـتند کـه از غـرب به آن‌ها می‌رسـد و به آن‌ها برچسـب باحال‌تر، شـی‌کتر، 
خاص‌تـر، خوب‌تر و شایسـته‌تر می‌زنند و برایشـان قیمت‌هـای آن‌چنانی چند 

ده‌میلیونـی هـم می‌پردازند.

کمک کنید تا ایرانی بپوشیم 

همان‌طـور کـه گفتیـم صنعـت مـد چندسـالی اسـت در ایـران نفس‌هایـی 
می‌کشـد و الان هنرمنـدان زیـادی داریـم کـه در این حـوزه فعالیت می‌کنند، 
امـا مـا هنـوز لباس‌هـای ایرانـی را بـه تـن خودمـان نمی‌بینیـم. دلیلـش هم 
ایـن اسـت کـه مثلاً بعضـی از ایـن طراحـان در ابرهـا سـیر می‌کننـد و فقط 
بـرای قشـر خاصـي کار تولید می‌کنند و مشـتری ثابت‌شـان هم هنرپيشـه‌ها 
هسـتند کـه به‌آسـانی قیمت‌های آن‌چنانـی برای ایـن لباس‌های بـه اصطلاح 
هنـری می‌پردازنـد و بعضـی هـم قدرت تجـاری کـردن طرح‌هایشـان را ندارند 
و کارهایشـان در گالری‌هـا و مزون‌هـا حبس شـده اسـت و به دسـت مـردم عادی 
کوچـه و بـازار نمی‌رسـد. جدا از این، تولیدکننـدگان داخلی در ارائه تولیدات‌شـان 
اصلاً بـه فکـر کم کـردن فاصله کیفیت‌شـان با محصـولات خارجی نیسـتند و از 
طـرح و جنـس پارچه تا دوخت و بسـته‌بندی هوارتا بـا برندهای معمولی نه حتی 
خـاص خارجـی فاصلـه داریـم، برای همیـن خانواده‌هـای کم‌درآمد بـه لباس‌های 
پاکسـتانی و طبقه متوسـط به لباس‌های هندی و اسـتوک اروپایی راضی شده‌اند، 
چـون حداقـل خاطرشـان جمع اسـت که می‌تواننـد این لباس را یک سـالی 
به‌راحتـی بپوشـند تـازه پز هم بدهنـد. بماند که در این سـال‌ها 
مـا با خط قرمزهای عجیب‌وغریبی كه در صنعت مد راه 
انداخته‌ایم، بیشـتر طراحان ما در سـکوت و داخل 
مزون‌هایشـان سـوزن می‌زنند. صداوسیما 
و دولـت می‌تواننـد در زمینـه‌ رشـد و 
حمایت‌هايـي  ایرانـی  مـد  تبلیـغ 
داشـته باشـند و طراحـان نیـز با 
طراحـی لباس‌هـای ارزان‌تـر و 
خلاقانه‌تـر دل مـا جوانـان را 
بـه دسـت بیاورنـد تـا ایرانی 

 . بپوشیم

2
گروه دختران در دام خاله پوری

نمی‌دانـم داسـتان »هنسـل و گرتـل« را خوانده‌ایـد یـا نـه؟ اگـر آن داسـتان را 
خوانـده باشـید می‌دانیـد کـه کابـوس وحشـتناکی اسـت كه به اسـم داسـتان 
کـودک و نوجـوان به خورد ما بخت‌برگشـته‌ها داده شـده اسـت. به هـر حال ما 
دخترهـا بـا این‌کـه به انـدازه »فاطمه« خانـم اهل مطالعه و همزیسـتی با کتاب 
نبودیـم، امـا همگی این داسـتان وحشـتناک را که بیشـتر شـبيه کـودک‌آزاری 
اسـت تـا یـک افسـانه خجـل و مجـل خوانـده بودیـم. بـا این‌همـه نه‌تنهـا این 
داسـتان بـرای مـا درس عبـرت نشـد بلکـه دقیقاً مثل هنسـل و گرتـل به خانه 
شـکلاتی خیلـی رؤیایـی به اسـم خانـه خاله پـوری رفتـه و پـس از ورود به این 
خانـه و گذرانـدن چنـد روز متوجه شـدیم که درسـت تـوی مرکز دردسـر گیر 
افتاده‌ایـم و دور از جـان خالـه جـان، بلانسـبت ایشـان این‌جـا نه‌تنهـا خانـه 
شـکلاتی نیسـت که ی‌کجورهایی کـم از زندان با اعمال شـاقه نـدارد؛ البته این 
شـباهت داسـتانی را فاطمه خانم بعـد از این‌که خاله پوری با فهرسـت جدیدی 
از کارهـا سـراغ‌مان آمـد کشـف کـرد و گفـت: »بچه‌هـا فکر نکنـم ما بـه اندازه 

هنسـل و گرتـل خوش‌شـانس باشـیم و بتوانیـم از این‌جـا فـرار کنیم.« 

1
یک‌وقت‌هایی هم موضوع 

این‌قدر رسمی ‌نیست و عده‌اي 
خوشحال مثل ما برای برپار 

کردن تعطیلات‌شان نشریه 
می‌زنند. هر نشریه‌ای تعدادي 
اعضا دارد: صاحب امتیاز، همان‌طور 

که از اسمش پیداست، مالک 
همه‌چیز نشریه است؛ مدیرمسئول 

که مدیر پروژه به حساب می‌آید، 
بیشتر مسائل حقوقی، نظارتی و 

دردسرهای پروژه با اوست

حرکتیک، دو، سه 

شوهای غیرمجاز هم بازار را خراب کرده‌اند و هم فرهنگ را

لباس‌های زیرزمینی



تفریح فرهنگی برگزار می‌کنیم

فـردای آن روز فوق‌العـاده همگـی در اتـاق پذیرایـی خانـه خاله 
پـوری به همـراه نماینده‌هـای دانش‌آموزان خاله جمع شـده‌ایم. 
خالـه کمـی‌ سـخنرانی می‌کند کـه مطمئـن هسـتم هیچ‌کدام 
گـوش نمی‌دهیـم و بعـد توضیـح می‌دهـد کـه موضـوع از چـه 
قـرار اسـت و از مـا می‌خواهـد ایده‌هایمـان را بـرای برگـزاری 

ایـن فعالیـت دسـته‌جمعی بنویسـیم و اضافـه می‌کنـد 
اگـر فعالیت‌تـان بـار فرهنگـی هـم داشـته باشـد کـه 
چـه بهتـر! از مـن اگر بپرسـید هیـچ فعالیـت گروهی 
بـه انـدازه بـازی وسـطی بـار فرهنگی نـدارد. ایـن را 
آن‌هـا  از  و  می‌گویـم  هـم  دخترهـا  بـه  درگوشـی 
می‌خواهـم تـا می‌تواننـد فعالیـت را سـبک بگیرند، 
چـون مـن یکـی کـه تـوان هیـچ کار سـنگین‌تر از 
توپ‌بـازی را ندارم. همگی با سـر حـرف من را تأیید 

می‌کننـد، امـا وقتـی خاله‌جـان برگه‌هـا را جمع کـرده و 
یکی‌یکـی ایده‌هـا را می‌خوانـد متوجـه می‌شـوم کـه بدجـوری 
بهـم خیانت شـده اسـت. فکـر می‌کنید در هشـت برگـه مذکور 
چـه چیـزی نوشـته شـده بـود؟ مثلاً احتمالـش را می‌دهید به 
ذهـن مبـارک دخترهـا رسـیده باشـد که سـینما رفتن هـم بار 
فرهنگـی دارد؟ یـا این‌کـه بـازی مفـرح »زوووو« هـم خیلـی بـا 
خـودش معنـا و مفهـوم دارد؟ یا با گشـت‌وگذار در پارک جنگی 
هم می‌شـود به مراتب بالای فهم و شـعور رسـید؟! خب اشـتباه 
می‌کنیـد چـون عقـل هیچ‌کدام‌شـان بـه ایـن چیزها نرسـيد و 
ایده‌هایشـان یکـی از یکـی کسـل‌کننده‌تر و وحشـتناک‌تر بـود. 
باورتـان نمی‌شـود؟! ایـن شـما و این هم فهرسـت ایده‌های 

دخترخانم‌هـا!
فهرست ایده‌هاي شگفت‌انگیز فرهنگی:

1.برگزاري مشاعره
2. مسابقه کتابخوانی

 3. نمایش دسته‌جمعی
 4. رفتن به موزه

 5. كشيدن نقاشی دیواری 
6. راه‌اندازي رادیو اینترنتی 
 7. توليد روزنامه دخترانه 

 8. مسابقه وسطی 

پیش به سوی نشریه دانش‌آموزی 

از ایـن بهترنمی‌شـد! خاله ایده‌هـا را خواند و تا 
شـماره هشـت همین‌طور گل از گلش شکفت 
و دخترهـا هـم مـدام دسـت زدند. بعـد چون 
دیـد کـه همـه ایده‌هـا خـوب اسـت آن‌هـا را 
تـوی یـک ظرف ریخت و گفـت آرزو که جرقه 
ایـن دورهمـی‌ را زده یک برگـه را به قید قرعه 
بیـرون بیـاورد. آرزو هـم انـگار بهش 
گفتـه باشـند مشـعل المپیـک را 
روشـن کن یا بیا قرعه‌کشـی جام 
جهانی را انجام بده، از خوشـحالی 
روحـش پـرواز کـرده بود. بـا ذوق 
در  را  کاغذ‌هـا  دور  چنـد  فـراوان 
گلـدان چرخانـد و سـرآخر برگه‌اي 
را بیـرون کشـید. فکر می‌کنیـد قرار 
بـود چـه کار مفرحی انجـام بدهیم؟ بلـه، قرار 
بـود خیلـی خوش‌به‌حال‌مـان شـود و نشـریه 
تولیـد کنیـم. بعـد از مشـخص شـدن ایـده، 
خالـه تـک سـرفه‌ای می‌کنـد و ایـن یعنـی 
این‌کـه هنـوز کارش بـا مـا تمام نشـده اسـت 
و ادامـه می‌دهـد: »هـر کار خـوب و مانـدگار 
یـک شـروع سـاده دارد. مـن مطمئن هسـتم 
این حرکت شـما هـم آینده روشـنی دارد. اگر 
همه‌چیـز از اول بـا حسـاب‌وکتاب باشـد، قدم 
اول قبـل از شـروع بايـد این باشـد که تحقیق 
مفصلـي دربـاره راه‌اندازی نشـریه انجام بدهید 
و یـک راهنما تولید کنید تـا بتوانیم در اختیار 
همـه بچه‌هـا بگذاریـم.« دخترهـا کـه از جـو 
در حـال خفـه شـدن هسـتند همگـی دوباره 
دسـت می‌زننـد و می‌گوینـد از همیـن حـالا 

می‌شـوند. دسـت‌به‌کار 

همه‌چیز از یک شیرین‌کاری شروع شد

از آن‌جایـی کـه شـما »آرزو«، دختردایـی اینجانـب را ندیده‌ایـد مـن بـه عنـوان یـک 
گزارش‌نویـس مجبـور هسـتم کمـی ‌ایشـان را بـرای شـما توصیـف کنم تا 
بدانیـد کـه ما بـا چه موجـودی سـروکار داریم و ایـن موجود چقـدر راحت 
می‌توانـد باعـث بدبختـی یـک گـروه دخترانـه و حتـی یـک قبیلـه بشـود! 
آرزو در نـگاه اول یـک دختـر نوجـوان عـادی اسـت کـه موهای صاف شـبیه 
کارتون‌هـای ژاپنـی دارد و چـون معتقـد اسـت شـانه زدن مـو و هـر کاری که 
بـه مـو مربـوط می‌شـود، هـدر دادن وقت اسـت تـا توانسـته موهایـش را کوتاه 

کـرده و بـه قـول خانم‌جـان یـک پـاره اسـتخوان اسـت و با یک دهن گشـاد 
کـه همیشـه خـدا بـاز اسـت، چـون یـا حـرف می‌زنـد یـا می‌خندد یـا داد 

می‌کشـد. بـه نظر ما زیـر موهای سیخ‌سـیخی‌اش مقدار کمـی ‌مغز وجود 
دارد، امـا خانم‌جـان می‌گویـد اتفاقـاً خیلـی باهـوش اسـت، ولـي چون همیشـه 

عجلـه دارد، وقـت نمی‌کنـد از عقلـش اسـتفاده کنـد. اشـتباه نکنیـد آرزو یـک دختردایـی خیلـی 
دوست‌داشـتنی اسـت کـه خیلـي هم مهربان اسـت و بـه قول خانم‌جان دسـتش به خیر اسـت و 

دقیقـاً همیـن تنهـا خصلت خوبـش این‌بار برای ما دردسـر درسـت می‌کنـد. مـا را تصور کنید 
که بعد از یک هفته تلاش توانسـته‌ایم در مسـجد محله خاله پوری نمایشـگاه صنایع‌دسـتی 
ویـژه هنرهـای دسـتی دخترخانم‌هـای محـل راه بیندازیـم. از اول صبـح تـا آخر شـب یک 
نفـس بـالا و پاییـن رفته‌ایـم و کارهـای نمایشـگاه را انجـام داده‌ایـم. آخر شـب خسـته و 
کوفتـه بـه صورت سـینه‌خیز مشـغول جمع‌آوری بقایای نمایشـگاه هسـتیم کـه آرزو رو 
بـه خالـه پوری می‌گویـد: »خاله چقـدر دانش‌آمـوزان مدرسـه‌تون باحال بودنـد.« خاله 
پـوری با شـنیدن اسـم مدرسـه و دانش‌آمـوز گل از گلش می‌شـکفد و می‌گویـد: »آره 
خیلـی بچه‌هـای خوبی هسـتند، مخصوصاً کـه با این سـن کم متوجـه اهمیت درس 
خوانـدن هسـتند و یک لحظه هم دسـت از تلاش برنمی‌دارند.« »نازنیـن« می‌گوید: 
»آره بیچاره‌هـا از قیافه‌هـای داغون‌شـون معلـوم بـود کـه چقدر مسـئولیت‌پذیرند.« 
خالـه از گوشـه چشـم نگاهـی بـه نازنیـن می‌انـدازد و می‌گویـد: »متوجـه منظورت 
نشـدم؟« آرزو خـودش را می‌انـدازد وسـط می‌گویـد: »منظـورش ایـن بـود کـه این 
طفلی‌هـا معلـوم بود بعد از این‌همه تلاش خسـته هسـتند و به کمـی ‌تفریح احتیاج 
دارنـد.« خالـه پـوری از آن مکث‌هـای معروفـش می‌کنـد و بعـد بـه ت‌کتک مـا نگاه 
می‌کنـد و می‌گویـد: »اتفاقـاً امروز کـه دیدم این‌قدر بـا آن‌ها خوب جور شـده بودید، 
ایـده خوبـي بـه سـرم افتـاد.« مـن همان‌طـور که کارتن وسـایل توی دسـتم اسـت، 
می‌نشـینم کـف سـالن می‌گویـم: »نه!« خالـه پوری به سـمتم برمی‌گـردد و به خاطر 

انـرژی کـه از نگاهـش می‌بـارد، فـوری ادامـه می‌دهم: »چقـدر خوب!« خاله سـرش را 
تـکان می‌دهـد؛ یعنـی می‌دانم چقـدر باحالم و ادامـه می‌دهد: »فکر کـردم چقدر خوب 

می‌شـود شـماها و دخترهـای مـن بـا هـم کار مشـترکي انجـام بدهیـد. هم برای شـما 
خـوب اسـت که خیلی بیکار نباشـید هـم برای آن‌هـا فعالیت فوق‌برنامه مفرح به حسـاب 

می‌آیـد!« آرزو دسـت‌هایش را به‌هـم می‌زنـد و از آن دادهـای معروفـش می‌کشـد و جواب 
می‌دهـد: »از ایـن بهتـر نمی‌شـه!« مطمئن هسـتم حتـی آدم فضایی‌ها هم توی سـیاره‌های 

دوردسـت کهکشـان راه شـیری، زبانه‌هـای آتشـی را کـه از نـگاه مـا چهارتـا بـه سـمت آرزو 
شـعله‌ور بـود می‌توانسـتند ببینند، اما خـودش و خاله پـوری آن‌قدر که هیجان داشـتند، متوجه 

هیچ‌چیـز مشـکوکی نشـدند. خالـه پوری بـا دسـت شـانه آرزو را فشـار داد و گفت: »نمی‌دانسـتم 
این‌قـدر مشـتاق فعالیت‌هـای گروهی هسـتی، از این‌به‌بعد هر برنامه‌ای توی مدرسـه داشـتیم خبرت 

می‌کنـم.« آرزو کـه لپ‌هایـش گل انداختـه، بـه خودشـیرینی‌اش ادامه می‌دهـد و می‌گوید: »قابل شـما 
را نداشـت، مـن خیلـی خوشـحال می‌شـوم مـا و دانش‌آموزان‌تـان دورهـم جمـع شـویم و تفریـح باحـال 
دسـته‌جمعی داشـته باشـیم.« صـدای فاطمـه را می‌شـنوم کـه کنـارم می‌گوید: »بـه همین خیـال باش.« 
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راهنمای راه‌اندازی نشریه 

همان‌طـور کـه خاله پـوری گفت هر نشـریه‌ای از جایی شـروع می‌شـود. یا 
»صاحـب امتیـاز« که به عنوان مالک حقوقی و مـادی و معنوی و همه‌چیز 
نشـریه است؛ مثل شـهرداری برای روزنامه »همشـهری«، صداوسیما برای 
روزنامـه »جام‌جـم«. خاله پوری برای نشریه تابسـتانی سـفارش طراحی و 
اجـرای یـک نشـریه را می‌دهند و یک مدیرمسـئول می‌رود دنبـال کارها! 
یـا این‌کـه »سـردبیر« و »مدیـر مسـئول« بـه یـک شـخص حقیقـی که 
پـول هـم دارد یـا یـک جایی مثل دانشـگاه یا هر اداره پیشـنهاد تأسـیس 
نشـریه می‌دهنـد و آن نشـریه، تأسـیس می‌شـود. ی‌کوقت‌هایـی هـم 
موضـوع این‌قـدر رسـمی ‌نیسـت و عـده‌اي خوشـحال مثـل ما بـرای پربار 
کـردن تعطیلات‌شـان نشـریه می‌زننـد. هر نشـریه‌ای تعـدادي اعضـا دارد: 
صاحـب امتیـاز، همان‌طـور که از اسـمش پیداسـت، مالک همه‌چیز نشـریه 
اسـت؛ مدیرمسـئول کـه مدیـر پـروژه بـه حسـاب می‌آیـد، بیشـتر مسـائل 
حقوقـی، نظارتـی و دردسـرهای پروژه با اوسـت؛ سـردبیر که محتوای نشـریه 
بـه گردنـش اسـت؛ مدیـر هنری کـه گرافیک نشـریه و طراحی و قیافه نشـریه 
دسـتش اسـت و می‌توانـد خـودش کارهـای مربوط به عکاسـی و جسـت‌وجوی 
عکـس مناسـب، ادیـت عکس، تصویرسـازی و از همه مهم‌تر صفحه‌بنـدی را انجام 

بدهـد یا می‌تواند هرکـدام از این کارها را به افراد متخصصي بسـپرد؛ 
دبیر سـرویس که مسـئول صفحات سـرویس بوده و باید چند خبرنگار 

را مدیریـت کنـد و محتوای صفحاتش را تأمین کنـد؛ خبرنگار که به 
نظر من همه‌کاره نشـریه اسـت، چون تا او نرود دنبال سـوژه و خبر را 

تهیه نکند و ننویسـد از دسـت هیچ‌کسـی کاری برنمی‌آید؛ ویراسـتار 
و حروفچیـن کـه کارهـای ویراسـتاری و غلط‌دیکتـه‌ای و نیم‌فاصله را 

انجـام می‌دهند.

اردوی ما در خانه خاله »پوری« با حوادث جالب‌انگیزناکی همراه شد. یکی از این حوادث کشف نسلی از دانش‌آموزان 
درس‌خوان بود که دانشمندان مدت‌ها پیش خبر انقراض‌شان را داده بودند. این نسل بازمانده از دوران‌های تاریخی گذشته 
به سرپرستی خاله پوری در فصل تابستان هم‌چنان در غار مدرسه به سر برده و به حیات دانش‌آموزی‌شان ادامه می‌دادند. 

به هر حال ما دخترها با این‌که به اندازه 
»فاطمه« خانم اهل مطالعه و همزیستی 
با کتاب نبودیم، اما همگی این داستان 

وحشتناک را که بیشتر شبيه کودک‌آزاری است 
تا یک افسانه خجل و مجل خوانده بودیم

 اسـم نشـریه و طـرح آن کـه خیلـی خلاصـه و مفید 
بگویـد نشـریه شـما می‌خواهـد داخلـش چی باشـد.

 ارائـه طـرح به مسـئول مربوطـه یا به چند نفـر پولدار 
یـا  اجازه‌شـان  بـه  و  بیایـد  این‌کـه خوش‌شـان  بـرای 
پول‌شـان شـما کار را شـروع کنیـد. اگـر مثل مـا بروبچ 
هسـتید بایـد از پـول توجیبی‌تـان مایـه بگذاریـد یـا 
صندوقـي درسـت کنیـد. شـماره اول را از جیب بدهید، 

شـماره‌های بعـدی را از فـروش نشـریه تولیـد کنیـد. 
انتخاب اعضا! این یعنی مشـخص کردن همان فهرسـت 
بـالا! تـوی ایـن کار خیلـی دقـت کنیـد؛ مثلاً هرکـی 
پیگیرتـر اسـت و اهـل حـرف و مذاکـره، بشـود مدیـر 
مسـئول، هرکـی دسـت بـه قلم‌تـر و کتابخوان‌تر اسـت 
بشـود سـردبیر، هرکي کنجکاوتر اسـت بشـود خبرنگار، 
هرکـی ادبیاتـش خـوب اسـت و دقتش بالاسـت بشـود 
ویراسـتار! البته می‌توانید مسـئولیت‌ها را چرخشـی هم 

انجـام بدهیـد. عـکاس و گرافیسـت فراموش نشـود.
 حـالا تـوپ می‌افتـد در زمین خانم سـردبیر! البته که 
می‌شـود سـردبیر نداشـت و زیر نظر شـورای سردبیری 
کار کـرد، اما توصیه می‌شـود ایـن کار را امتحان نکنید؛ 
سـردبیر بـا کمـک مدیـر هنـری صفحـات، کنداکتـور 
مجلـه را تنظیـم می‌کنـد. این‌کـه از جلد تا پشـت جلد 
و صفحـه آخر دقیقـاً چه اتفاقاتی می‌افتـد، »کنداکتور« 

مرحلـه شـما  ایـن  در  دارد.  نـام 
بایـد مشـخص کنیـد نشـریه چند 

صفحـه باشـد و هـر صفحـه مخصوص 
هـم  این‌طـوری،  باشـد.  موضوعـی  چـه 

گروه‌هـای مختلـف )ادبیـات، خبـر، تاریـخ، فنـاوري 
و...( و هـم گرافیـک نشـریه و هـم تعداد نیروهـای مورد 

نیـاز مشـخص می‌شـود.
 جلسـه باحالـي بـه همـراه خوراکی‌هـاي خوشـمزه 
راه بیندازیـد و بـا حضـور همـه اعضـا سـوژه‌یابی را آغاز 
کنیـد. هـر فـرد سـوژه‌ها و دغدغه‌هایـش را بگوید. بهتر 
اسـت از قبـل فکـر کـرده باشـید و بعد جلسـه بگذارید. 
حالا نوبت سـردبیر اسـت كه براسـاس سـوژه‌ها و زمان 
انتشـار، تصمیم‌گیری کند که شـماره اول و شـماره‌های 
بعـد، چطـور و با چـه محتوایی منتشـر شـوند. ترجیحاً 
خودتـان را مجبـور بـه انتشـار منظم نکنیـد. »گاه‌نامه« 
مناسـب‌ترین گزینـه اسـت. این‌طـوری وقتـی گرفتـار 
درس و مشـق هسـتید می‌توانید مدتی نشریه را منتشر 

نکنید.
 در ایـن مرحلـه سـردبیر مطالبـی را کـه در جلسـه 
سـوژه‌یابی انتخاب شـده‌اند به هیئـت تحریریه می‌دهد 
و بایـد از آن‌ها بخواهد در تاریخ مشـخصی، نوشـته‌ها را 
بـه او برگرداننـد. دبیـر گروه‌هـا هـم بایـد چنيـن بلایی 

را سـر نویسـنده‌ها و خبرنگارها بیاورند. 
مطالـب کـه جمع شـد دبیران سـرویس 
مجموعه صفحاتی که مسئولیتش را برعهده 
دارنـد، بـه شـکل یـک مجلـه‌ کوچـک، درسـت 
کـرده و سـردبیر مطالـب را جمـع کـرده و طبـق 
کنداکتـور می‌چیند. الان شـما تـازه محتـوا را دارید 
کـه بایـد برسـد به دسـت مدیـر هنری تـا او متناسـب 
بـا مطلب‌هـا نـه همین‌جوری واسـه خوشـگلی نشـریه، 
عکـس و تصویرسـازی انتخـاب کـرده و گرافیـک کار را 
انجـام دهـد. الان این‌جوری هسـت کـه کار نهایی روی 
فایـل پـی‌دی‌اف ارائه می‌شـود. فایل پـی‌دی‌اف را باید با 
دقـت مطالعـه کنید و بعـد امضـا بزنید. اگر تأیید شـد، 
می‌رود برای چاپ و انتشـار! چون نشـریه شـما کوچک 
اسـت می‌توانیـد از مغازه‌هـای کوچـک تایـپ و تکثیـر 
بـرای قسـمت‌های فنـی کمـک بگیریـد و همان‌جا هم 
کارتـان را چـاپ کنیـد و بعد هـم بیفتید دنبـال توزیع! 
 همـه این‌هـا شـد کار نفس‌گیـري که ما تـازه در قدم 
اولـش هسـتیم و نمی‌دانیـم تـا پایـان تابسـتان موفـق 
می‌شـویم کـه شـماره اول نشـریه را چـاپ كنيـم یا نه! 
امیـدوارم شـما بهتـر و فرزتـر از مـا وارد عمل شـوید. تا 
مصیبـت بعـدی کـه خالـه پـوری دسـت مـا می‌دهـد 

باشـید. خوش 

همه‌چیز درباره راه‌اندازی نشریه تابستانی

قر عه ‌کشیدند
گرفتار شدیم رفت...!
فاطمـه نیـک| اردوی ما در خانـه خاله »پوری« با حوادث جالب‌انگیزناکی همراه شـد. کیی از این حوادث کشـف نسـلی از دانش‌آموزان 
درس‌خـوان بـود که دانشـمندان مدت‌ها پیـش خبـر انقراض‌شـان را داده بودند. این نسـل بازمانـده از دوران‌های تاریخی گذشـته به 
سرپرسـتی خالـه پـوری در فصـل تابسـتان هم‌چنـان در غار مدرسـه به سـر بـرده و بـه حیـات دانش‌آموزی‌شـان ادامـه می‌دادند. 
می‌دانـم کـه شـما هـم به انـدازه مـن از این کشـف شـگفت‌زده شـدید. به هـر حال ایـن کشـف تاریخـی نه‌تنها بـرای مـا جایزه و 
شـهرت بـه همراه نداشـت که باعث شـد یک‌جورهایـی سرنوشـت‌مان به سرنوشـت تلخ این جوجـه درس‌خوان‌هـا گره خـورده و تا 
گـردن گرفتـار شـویم. اگـر می‌خواهید درباره کشـف جدید خالـه پوری بیشـتر بدانید ادامه یادداشـت‌های بنـده را با حـواس جمع و 

تمرکـز بالا دنبـال کنید.
2
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یک‌وقت‌هایی هم موضوع 
این‌قدر رسمی ‌نیست و عده‌اي 

خوشحال مثل ما برای برپار 
کردن تعطیلات‌شان نشریه 

می‌زنند. هر نشریه‌ای تعدادي 
اعضا دارد: صاحب امتیاز، همان‌طور 

که از اسمش پیداست، مالک 
همه‌چیز نشریه است؛ مدیرمسئول 

که مدیر پروژه به حساب می‌آید، 
بیشتر مسائل حقوقی، نظارتی و 

دردسرهای پروژه با اوست

حرکتیک، دو، سه 

تصویرساز: زهره اقطایی
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بانوی کار و زندگی
دستانت عطر محبت می‌دهد بانوی کار و تلاش و زندگی/ عکس‌ها؛ نانوایی »نونکده بانوان« کرج در استان البرز نمــــا  هشــت
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اس
ق  با یک دم تو صبحدم عید می‌شوم

 در آفتاب صحن تو، توحید می‌شوم
 گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت

 خورشید پیش روی تو از شرم رو گرفت
 ماه از فروغ خشت طلایت وضو گرفت

بی‌آبرو ز خاک درت آبرو گرفت
ـــذر گار  کبوترانن

ساز
ضا 

مر
غلا

اگـر بوته اطلسـی گل دادن از یـادش برود؛ اگر 
نسـیم، آرام و عاشـقانه رفتن از یادش برود؛ اگر 
خورشـید، طلـوع از یـادش بـرود؛ اگـر پرنـده، 
پـرواز را فرامـوش کند؛ اگر پروانـه یادش برود 
بایـد از پیلـه بیـرون بزنـد؛ اگر کرم شـب‌تاب 
یـادش بـرود کـه نور کوچکـی در جانـش دارد 
و اگـر آدم فرامـوش کنـد کـه چـرا بـه دنیـا 
آمـده... راسـتی آدم چـرا بـه دنیا آمـده؟ برای 
شکسـتن، سـوزاندن و خـراب کردن؟ یـا برای 
خشنودی،خوشـبختی، زیبایی و بند زدن دل‌ها؟

خوشـبختی کجای دنیاسـت؟ زیر کدام سـنگ 
فیـروزه؟ روی طاقچه کدام حجره؟ راسـتی این 
خوشـبختی چیسـت که همه دنبالش می‌گردند 
و خیلی‌هـا پیدایش نمی‌کنند. خوشـبختی شـاید 
شـنیدن یـک صـدا باشـد؛ صدایـی مثـل بـال 
فرشـته. شـاید خوشـبختی نـوری باشـد کـف 
دسـت آدم یـا همـان قنـدی کـه تـوی دل‌مان 
آب می‌شـود. مـن که حس می‌کنم خوشـبختی 
همان قند اسـت؛ مثـل پرنده‌ای کـه وقتی برای 
اولین‌بـار بال‌هایـش را روی ابرهـا پهـن می‌کند 
قنـد توی دلش آب می‌شـود و اگر پـرواز نکند 

جـای خالـی‌اش را در آسـمان می‌بیند.
خوشـبختی بـرای آن کـرم کوچـک شـب‌تاب، 
خورشـیدی اسـت که در دلش روشـن می‌شود 
و اگـر روشـنايي نداشـته باشـد جـای خالـی 
خـودش را روی تن سـیاه شـب حـس می‌کند.

لای  زدن  بـال  ماهی‌هـا  بـرای  خوشـبختی 
فرورفتگی‌هـای صخره‌هـای مرجانـی زیـر آب 
اسـت و چقـدر خوشـبخت هسـتند ماهی‌هـا، 
ایـن  از  هیچ‌کـدام  چـون  کرم‌هـا،  و  پرنده‌هـا 
کارهـا را وظیفه خودشـان نمی‌دانند و با عشـق 
کارهایشـان را انجـام می‌دهنـد. عشـق ورزیدن 
بـه کاری کـه در حـال انجـام آن هسـتیم بـا 
لذت‌هـای  مـی‌آورد.  خوشـبختی  خـودش 
کوچـک مثـل سـنگ‌ها کـه کنـار هـم جمـع 
بشـوند کوه خوشـبختی بالا می‌رود. خوشـبختی 
یـک کـوه اسـت؛ کوهـی پـر از پـژواک. اگر به 
فکر خوشـبختی دیگران باشـیم پـژواک آن در 
جـان مـا می‌پیچد. خـودش می‌آید و مـا را پیدا 
می‌کنـد. ایـن یعنی هرکس خوش‌قلب‌تر اسـت 
خوشـبخت‌تر اسـت. خودبزرگ‌بینی، حسـادت، 
کینـه و طغیانگـری آدم را سـرکش و متکبر بار 
مـی‌آورد، چنیـن آدمـی ‌نـه پژواکـی می‌شـنود 
نـه کوهـی می‌بینـد، چـون ذهـن و قلـب زیبـا 
نـدارد.  خـودت بگو ارزش قلبت چقدر اسـت؟ 
مـن احسـاس می‌کنم خـدا خوشـبختی را مثل 
بـاران روی سـر آدم‌هـا می‌بارانـد و هـر رودی 
بـه انـدازه ظرفیتـش از آن باران بهـره می‌برد.

اگر آدم خوشبختی 
یادش برود

پونه نیکوی

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـه كوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد كمـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

دخترهای مردم

ايـن روزهـا هرجـا كـه مـي‌روي صحبـت از كنكـور اسـت و 
رتبه و رشـته دانشـگاهي و اين حرف‌ها. كار به جايي رسـيده 
كـه تـا مي‌فهمنـد كنكـوري بـوده‌اي بـدون هيـچ مقدمـه‌اي 
رتبـه‌ات را مي‌پرسـند. كسـاني كـه حتـي تابه‌حـال بـا آن‌ها 
سلام‌علكي هـم نداشـته‌اي! مثلاً داري در مترو با دوسـتت 
تلفنـي در مـورد انتخاب رشـته صحبت ميك‌نـي كه كيدفعه 
كنـاري‌ات مي‌پرسـد: زيسـتت را چنـد درصـد زده‌اي؟! يـا 
مـي‌روي نانوايـي سـر محـل كـه نـان بخـري، اكبرآقـا نانوا 
مي‌گويـد: »چنـد وقتي كم پيـدا بـودي. حتماً كنكور داشـتي. 
حـالا كجاهـا رو مي‌زنـي؟ رتبـه‌ا‌ت مي‌رسـه بـه روزانـه يـا 
نـه؟« فكـرش را بكـن قديم‌ترهـا با نانـواي محـل فوقش در 
مـورد عطـر و طعـم و برشـته بودن نـان صحبـت ميك‌ردي 

حـالا بايد جـواب چـه سـؤالاتي را بدهي!
كمـي دلگيـرم از اين شـرايط و حوصله اين سـؤال و جواب‌ها 
را نـدارم. اولـش برايـم طبيعـي بـود، ولـي الان ديگـر روي 
اعصابـم راه مي‌رونـد. ربطـي بـه چنـد رقمـي بـودن رتبـه‌‌ام 
نـدارد. آدم‌هايـي را كـه 18سـال تلاش و زندگـي تـو را بـا 

تعـداد ارقـام يـك عـدد مي‌سـنجند نمي‌فهمـم. 

***

وارد اتـاق كـه مي‌شـوم عناويـن كتاب‌هـاي كتابخانـه‌ام چشـمك مي‌زنند بـه من. انـگار دارند 
يـادآوري ميك‌ننـد كـه قـول داده بـودي بعـد از كنكور مـا را بخوانـي‌. همه ايـن روزها منتظر 
بـودم كنكـور تمـام شـود و كي شـكم سـير كتـاب بخوانـم، فيلـم ببينـم و آهنگ‌هـاي مورد 
علاقـه‌ام را گـوش كنـم. فهرسـتم پر اسـت از آهنگ‌هايـي كه جـان مي‌دهند بـراي همخواني. 
كنكـور تمـام شـد. نتايـج آمد و رتبـه‌ام با اينك‌ه بدك نشـده آن چيزي نيسـت كـه انتظارش 
را داشـتم، امـا واقعـاً دلـم نمي‌خواهد ايـن روزهاي بعد از اعلام نتايج را هم بنشـينم زانوي غم 
بغـل بگيـرم و خـودم را از همـه شـادي‌ها محروم كنـم. كلـي كار عقب‌مانـده دارم. كلي كتاب 

نخوانـده، كلي نوشـته‌هاي نيمهك‌اره... 

***

بـه آسـمان نـگاه ميك‌نم. چرا خورشـيد كـه كارش هـر روز 
تابيـدن اسـت تكراري نمي‌شـود. چرا هميشـه طلـوع آفتاب 
همـراه اسـت با اميدبخشـي و روشـنايي. چرا تصويـر ابرهايي 
كـه خيلـي هم خلاقيـت به خرج دهي بيشـتر از كي بسـتني 
قيفـي، كي گوسـفند چاق يا كي پشـمك نيسـتند، هيچ‌وقت 
دل آدم را نمي‌زنـد. چـرا زندگـي بـا همه كينواختـي‌اش اين 
قـدر دوست‌داشـتني و زيباسـت و حتـي در اندوه‌بارتريـن 

شـرايط هم مي‌شـود بـه آن عشـق ورزيد.
دلـم مي‌خواهـد مثـل زندگي باشـم؛ يعني بـا اينك‌ه هـر روز 
صبـح بيـدار مي‌شـوم صبحانـه مي‌خـورم، لاكس مـي‌روم، 
‌سـوار اتوبوس مي‌شـوم، به خانـه برمي‌گردم، ناهـار مي‌خورم، 
چـرت مي‌زنـم، آهنگ گـوش ميك‌نـم و هزارتـا كار ديگر را 
كـه هـر روز طبـق برنامه تكـرار مي‌شـود دوسـت دارم مثل 

آفتـاب، ‌مثـل بـاران، مثل همين شمشـادهاي توي باغچه‌مان كـه حس طراوت را بـه تو هديه 
مي‌دهنـد كه شـاد باشـم و پرانرژي.

تـوي كيـي از كانال‌هـا خوانـدم كـه زندگي، هديه اسـت و بايـد از آن مراقبت كـرد. مي‌خواهم 
از لحظـه لحظـه‌ام مراقبـت كنـم. روي پوسـت ثانيه‌ها بـا مهرباني دسـت بكشـم و لحظه‌ها را 
نـوازش كنـم. دوسـت دارم وقتـي بـه لاكس مـي‌روم غيـر از فرمول‌هـا و جزوه‌هـا بـه چهـره‌ 
هملاكسـي‌هايم دقـت كنـم. بـه چين‌هاي صورت اسـتاد كـه با حـرارت تمام دسـت‌هايش را 

در گسـتره تختـه وايت‌بـرد مي‌چرخانـد و اشـكال هندسـي رسـم ميك‌ند.
مي‌شـود هـم حواسـت به درس باشـد و هـم به زندگـي. مي‌شـود در فاصله اسـتراحتي كه در 
برنامـه روزانـه‌ات پيش‌بيني شـده، همـان برنامه‌اي كه در جدول بزرگي رسـم كـرده‌اي و الان 
روي در كمـد اتـاق خودنمايـي ميك‌نـد؛ براي خـوردن چاي و ميـوه عصرانه بـروي كنار مامان 
بنشـيني و از او دربـاره نوجوانـي‌اش بپرسـي. از اينك‌ـه آن روزها كه غول كنكـور و لاكس‌هاي 
فوق‌برنامـه و كتاب‌هـاي كم‌كدرسـي نبـود چـه چيـزي اضطـراب بـه جان‌شـان مي‌انداخت. 

آخـر نمي‌شـود كه نوجوان باشـي و هيچ استرسـي نداشـته باشـي. بـا عقل جـور درنمي‌آيد.

***

در كيـي از همين مراسـم چاي‌خوران، مامان شـروع 
كـرد به تعريف كردن خاطـرات دوران نوجواني‌اش. 
سـال‌هاي كودكـي و نوجواني مامان بـا جنگ و اخبار 
عمليات و رشـادت‌ها و شـهادت‌ها عجين شـده بود. 
شـوهرخواهر مامان كه همان شـوهرخاله‌ من اسـت 
سـال‌هاي اول جنـگ مفقودالاثـر مي‌شـود و از آن 
بـه بعـد كل خانـواده مـادري چشـم‌به‌راه خبـري از 
جبهـه مي‌ماننـد. منتظر خبـر زنده بودن، ‌اسـارت يا 
شـهادت داماد بـزرگ خانواده. بـه حرف‌هاي مامان 
گـوش ميك‌ردم و فكرم مشـغول اين بـود كه چقدر 
سـخت اسـت آدم در شـرايطي قـرار بگيـرد كه به 
اسـارت عزيزش راضي باشـد؛ يعني خـود خبر زنده 
مانـدن كلـي خبـر خوش اسـت حـالا در هـر حالي؛ 

اسـارت،‌ جانبـازي و... فقط زنده باشـد.
آقـا  از  نشـاني  هيـچ  هيچ‌وقـت  مي‌گفـت  مامـان 
هميـن  حوالـي  درسـت  و  نكرديـم  پيـدا  مجتبـي 
روزهـاي مردادمـاه بود سـال1369 كـه اولين گروه 

آزادگان بـه آغـوش خانواده‌هايشـان بازگشـتند. خاله نسـرين بـا اينك‌ه هيچ خبري از اسـارت 
يـا آزادي شـوهرش نداشـت بـه اسـتقبال اتوبوس‌هـاي آزادگان مي‌رفت و هربار با چشـم‌هاي 
خيـس و صورت آفتاب‌سـوخته به خانه برمي‌گشـت. هرچند او مسـافرش را در آن اتوبوس‌ها 
پيـدا نكـرد، مامـان مي‌گفـت بعـد از آزاد شـدن اسـرا، ‌حـال خالـه خيلـي بهتـر شـده بـود و 
از اينك‌ـه اين‌همـه مـادر و همسـر و فرزنـد را مي‌ديـد كـه عزيزان‌شـان را بعـد از سـال‌ها 
چشـم‌انتظاري در آغـوش گرفته‌اند كلـي انرژي گرفته بود. انگار شـعاع خوشـحالي آن‌ها قلب 

او را هـم روشـن كـرده بود.
مامـان همين‌طـور كـه سـعي ميك‌رد اشـ‌كهايش را پنهان كنـد و بغضش را بخـورد رو به من 
كـرد و گفـت: »تـو چرا اين‌جا نشسـته‌اي؟ مگر نگفتـي كلـي كار عقب‌مانـده داري. آمدي مرا 
هـم بـه حرف گرفتـي و از كار انداختـي...« و كلي غرغرهـاي مادرانه كه از صدتـا قربان‌صدقه 

بيشـتر به دل آدم مي‌چسـبد، چون پشـتش كي دنيا عشـق نهفته اسـت.

محبوبه بزم‌آرا
کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان خراسان رضوی.

چند رقمــي هســتي؟

اين روزها هرجا كه مي‌روي 
صحبت از كنكور است و رتبه و رشته 
دانشگاهي و اين حرف‌ها. كار 

به جايي رسيده كه تا مي‌فهمند 
كنكوري بوده‌اي بدون هيچ 
مقدمه‌اي رتبه‌ات را مي‌پرسند. 

كساني كه حتي تابه‌حال با آن‌ها 
سلام‌علكي هم نداشته‌اي! مثلاً 
داري در مترو با دوستت تلفني در 
مورد انتخاب رشته صحبت ميك‌ني 
كه كيدفعه كناري‌ات مي‌پرسد: 
زيستت را چند درصد زده‌اي؟!


